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مطالعة اننقادی نظربهةٌ معناشناسی مستقل فرازهای قر آنی 


حامد شريفي نسب(نویسنده مسئول) 

دانش آموختة دکتری دانشگاه تهران 

ک اتقصد ۵ مامعممتک تمه ظ :اتقص۴ 

دکتر عبدالهادی فقهی زاده 

استاد دانشگاه تهران 

درک صحیح معنای هر حمله و فراز قرآنی» متوقف بر درک محموع قرائن پیوسته وسیاق آیات است؛ چنان‌که در 

محاورات عرفی نیز کشف مقصود گوینده از هر حمله. متوقف بر درک مجموع قرائن است. این درحالی است که 

برخی در خصوص قرآن کریم ادعا کرده‌اند که افزون بر معنای درون‌سیاقی برای هر فراز قرآنی» معنایی فراسیاقی نیز 

در هر فراز وجود دارد که با جدا کردن آن فراز از سیاق و سایر قرانن» به دست می‌آید. بر اساس این دیدگاه» انسوه 

معانی از فرازهای تقطیع‌شدة قرآن کریم قابل استخراج خواهد بود که انتساب آن‌ها به قرآن کریم به عنوان مقاصد 

الهی» بیانگر ضرورت ارزيابي اعتبار اين ادعاست. بر اساس تحقیق انجام شده» تنها آن دسته از معانی فراسیاقی که 

در چارچوب دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم قرار داشته باشند. معتبر دانسته می‌شود که البته اعتبار 

این‌گونه دلالت‌هاء به قرآن کریم اختصاص ندارد و در همه متن‌ها و سخنان بشری» معتبر شناخته می‌شود؛ اما معانی 

فراسیاقی بی‌ضابطه و ناشی از تقطیع یک فراز و آیه از حایگاه خود» فاقد اعتبار علمی و شرعی دانسته می‌شود؛ 

چنان که این‌گونه معانی» در متن‌ها و سخنان بشری نیز بی‌اعتبار به شمار می‌آیند. ارزیابی دلایل مطرح شده برای 

نظرية معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی نیز گواه این حقیقت است که این ادله. نسبت به معانی فراسیاقی بی‌ضابطه 
توان اثبات مدعا را تدارند. 


کلیدواژه‌ها: معانی فراسیاقی» فراز مستقل, فرازهای تقطیع‌شده» قرآن کریم. 
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:وعمطظ عنصویتت) عط 0۶ ومتاصمصعگ غصعجهمع4ع1 ۶ه «رهعط1 مط۳[" 
4ب آی‌تات 

صمطه ۲ که بنوته‌ندتا رمتمبل‌متع .1۲.ظظ «(عمطاننق هصت‌دهموعصمت) طفععل فتتفطگ 8عصه]۲ 
صصطه؟ که نعیه‌ندنا رتمووع/۳۳۵ رطع4همتططوه۳ ت8دطامهط۸ ,12 
امش 
عطا عم علصعوعه صمنتصعنصد وععلععمی عطا هصنوبم‌عنه معصمتاجعهبصی بحصماعنه _ عط . ما 
عطا گه مصن‌صمامعهلصه ععصی عطا منهج م۱ ورد مصعو عطا ص ,ععصهزبی له ۶ه صمتعم‌طعتم‌صی 
موی معوهه معط ومع 7۵ وه عصمتلینصن 0عطل‌هااه عطع له روععه7ت مه وععصهنصهه عتصمسن6) 
0عصصتع عمط عحصمی روه‌فهعطم عنصهعنم) عطا ۵۶ جعمه وصت‌تممعد رهبهمهماظ ‏ ,4عععتعمی عظ 4لتمطو 
6 صف لا زمما عصتصععه لمت‌هندی-عصمت ده وز ععط رمصنصفه‌ه لمنتم‌مندی معط فعهنمععط عقطا 
عنطا ما هصنعمعع۸ .عصمتلی نصا ععطاه 4ص ععنصی عطا صمی ععفعطم عطا وصتامندمعه برط لعصنهاداه 
عط قه 4ععلنعصجی مه عقطا فععفعطم 4عنمنددعه هم 8عصتهاداه 6 صف فوصتصف‌ص رصفجه رعز۷ 
محصتمل عنطا ۶ه بننلده عطا عنمبلی ما پریوعوی‌عه فذ عذ رمک ,صععمم) راما عطا ۵۶ معبتهءزاه مصننة 
که 064تموعد مه فعصنصوه‌صه لمت‌م‌نجم-فصم عمط برلصم تقط اعع‌م‌ونده تدای ونط ۶ه فوصن4صظ عط1 
۶ ععلدد لهصمننهد عطا فصح عصمتاهامصعل عتاعنع‌صناً عطا گم لتممعصو معط صتطله مه عقطا تلم 
عطا ما ماع بآهبتعنعن امه قذ فهصتصجعصه یی که نتلوب عطا رعفسی 0۶ .صمت‌معتلهیعصعم عطا 
علناً رعش .ععط)ععم: مه عفها مفصط عط له صذ 4تلوب 4عع4نعدی مه هط مه مهتم بامز۳ 
همصنم‌طه مج 4عملنوعبصت مه عقطا عوصنصععه لمنهنجی-عصفط رطععوو 4صه ها مفصط ترصه 
همه عطنانعتنه مص عمط غعهنصی فلز هم عصع۷ت هه ععفتطم عتصمسیم) ده که صمتنه‌تووعو حصمظ 
۶ معط عطا که عنحعصنونه منم عطا که ممتلموی معط مممععم ,تلنلهه فیامتم‌تاع: 
۵عجلنبم‌عهه عطا مصتصععصی نقطا عمتی‌ته ععفعتطم عنصمعیم عطا که ععتامعصهه اصعل‌صومعصز 
. صئدل عط) ع۲معج صه فاصع‌صنمته عفعطه رکم‌صتصفعصه آمن‌منجمی-عصمت 
ام عط؟ رعععفتطح 0عنمتموو٩‏ رععمتطم تصعل‌معمعص روع‌صنصفعه امت‌هندی عصه ۲ :10۳۳۵۲08 
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مقدمه 

عموم مردم در محاورات خود همواره به قرائن پیوستة سخن توجه می‌کنند و فهم صحیح هر سخنی را 
تنها از طریق توجه به قرائن پیوسته آن سخن ممکن می‌دانند. از جملهٌ این قراتن» سیاق و فضای صدور 
سخن است که توحه به آن» از اصول عقلائی محاوره دانسته می‌شود و عموم مردم با زبان‌ها وفرهنگ‌های 
مختلف. آن را معتبر می‌دانند و درک صحیح مقصود گوینده را بر آن متوقف می‌دانند؛ چنان‌که حداکردن 
یک عبارت از سیاق و به اصطلاح تقطیع کردن سخن را اگر منجر به ایجاد معنای متفاوتی از آن سخن 
شود. بی‌اعتبار می‌دانند و آن را تقبیح می‌کنند. 

این در حالی است که نسبت به قرآن کریم گاه ادعا می‌شود که آیات و فرازهای آن. حتی بدون توحه به 
سیاق و فضای نزول نیز دارای معانی مستقل‌اند و فرازهای قرآنی» افزون بر معنایی که در چهارچوب سیاق و 
فضای نزول می‌رسانند» مشتمل بر معنایی مستقل‌اند که با کنارگذاشتن سیاق و فضای نزول فهمیده 
می‌شوند. از این نظریه با تعابیر مختلفی همچون «استقلال فرازهای قرآنی». «معناشناسی مستقل فرازهای 
قرآنی». «دلالت آیات بر معانی فراسیاقی» و تعابیری از این دست. یاد می‌شود. 

این که این ادعا در خصوص قرآن کریم چه اندازه درست است و آیا ادله اقامه شده برای آن» بر اين مدعا 
دلالت دارند و همچنین این پرسش که آیا می‌توان برای معانی فراسیاقی آیات» حد و مرزی ضابطه‌مند ارائه 
کرد مسئلة پژوهش حاضر را شکل داده‌اند. 


پيشينة پژوهش 

در مقاله‌ای که با عنوان «.ححیت فرازهای قرآن کریم» در سال ۱۳۷ منتشر شده است. اعتبار فرازهای 
قرآنی به این شرط وابسته شده که ظهوری مستقل وغیر منافی با ظهور آیات صدر و ذیل داشته 
باشد.(عابدیتی» ۵۱ و1۱) این‌که اعتبار معنای استقلالی و فراسیاقی» به ظهور مقیّد شده است» صحیح 
است؛ زیرا اعتبار و حجیت ظواهر الفاظ بر اساس سیرة عقلاء ثابت و محرز است و در تقسیر آیات قرآن 
کریم قابل استناد خواهد بود؛ اما مسئله این است که آیه يا فرازی که در کنار آیات و فرازهای هم‌جوار خود 
دارای نوعی پیوستگی معنایی است» در چه مواردی در معنای مستقل ظهور دارد و در چه مواردی» چنین 
ظهوری ندارد» که برای آن ضابطه‌ای ارائه نشده است. از این‌ری در فرازهایی از قرآن که ظهور در استقلال 
ندارند اما در برخی روایات به معنایی مستقل و فراسیاقی از آن استناد شده» نوعی ابهام و سردرگمی مشاهده 
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می‌شود؟ 

برخی نیز در کتابی فقهی- قرآنی» فصلی را به بحث از جواز استناد به فرازهای تقطیع‌شده قرآنی برای 
استنباط احکام فقهی اختصاص داده‌اند.(ایازی» ۵۱۰-0۱) در این فصل» محل بحث مختص آن دسته از 
فرازهایی دانسته شده که به صورت قطعی یا حتی احتمالی با سیاق در تنافی باشند.(همان, 104-407 و 
4۷۲-۷۱) سپس به این حقیقت تصریح شده که بسیاری از اشتباهات تفسیری» ناشی از بی‌توجهی به 
سیاق آیات بوده و بی توجهی به سیاق و فرازهای قبلی و بعدی» به ارتکاب اشتباه و انحرافات کلامی و 
اعتقادی منجر می‌شود که در این رابطه» نمونه‌ای از انحراف برخی متکلمان ارائه شده است.(همان 41۳- 
۹4+ 

نویسنده در نهایت تنها آن دسته از فرازهای تقطیع‌شده‌ای را که با سیاق مباینت و تناقض داشته باشند. 
بی اعتبار دانسته و فرازهایی که با سیاق مباینت صریح نداشته باشند. گرچه هماهنگ هم نباشند معتبر 
معرفی کرده(همان. ۶ 8۷) و دلایلی برای این ادعا مطرح کرده است.(همان» )4٩۱-4۷۳‏ البته مشخص 
نشده است که چگونه نادیده گرفتن سیاق که دلیل بسیاری از اشتباهات تفسیری و انحرافات کلامی و 
اعتقادی معرفی شده در استنباط احکام فقهی» سودمند و معتبر معرفی شده است؛ در حالی که نمونه‌هایی 
که به عنوان اشتباه تفسیری و انحراف عقیدتی ارائه شده(همان 474-471۳ هیچیک با سیاق مباینت 
صریح ندارنده بلکه تنها با سیاق هماهنگ نیستند. 

برخی نیز با تألیف اثری مستقل در این موضوع با عنوان «سایه‌ها و لایه‌های معنایی: درآمدی بر نظرية 
معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتوروایات تفسیری»» آن را تلاش برای دست‌یابی به برداشت‌های 
ضابطه‌مند از بخش‌های قرآنی با نگاهی مستقل از مفاد سیاقی و ظاهری و فارغ از پیوندهای خاص؛ 
معرفی کرده‌اند و یکی از اهداف اساسی آن راء گشودن عرصه‌ای گسترده و ضابطه‌مند در تفسیر قرآن بیان 
کرده‌اند(اسعدی. ۱1-۱۵)؛ اما هیچ ضابطه‌ای حز کنارگذ اشتن سیاق و دیگر قرائن» ارائه نشده است. 

در این کتاب. مجموعه‌ای از مبانی کلّی همچون زبان قرآن سلامت قرآن از تحریف» حکیمانه بودن 
قرآن» اعتبار روایات تفسیری و دیگر مبانی کلّی از این دست. به صورت مفصل تشریح شده است که بیش 
از ٩۰‏ درصد حجم کتاب را به خود اختصاص داده است؛ حال آن‌که هیچ‌یک از این مبانی» از مبانی 
اختصاصی این نظریه محسوب نمی‌شود و هيچ‌یک وجود معانی فراسیاقی برای فرازهای قرآنی را اثبات 
نمی‌کند. بدیهی است که مبانی کلّی یک نظریه» غیر از ادلة اثباتی آن نظریه است و نمی‌توان با تشریح 
مبانی کلّی, یک ادعا را اثبات کرد؛ بلکه تشریح مبانی یک نظریه تا زمانی که با ادلة اثباتی آن نظریه همراه 


نباشد» بی‌حاصل اشتت و هیچ نتیحه‌ای را در یی ندارد. 
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بخش پایانی اين کتاب نیز به اران چند نمونه از فرازهای قرآنی و معانی فراسیاقی آن پرداخته شده 
است. به هر حال در این اثره هیچ بخشی به عنوان ادلة این نظریه وجود ندارد و اساسا در ضمن سایر 
مباحث نیز» دلیلی صریح و روشن بر این نظریه اقامه نشده است؛ هر چند از اشارات اجمالی در برخی 
عبارات. می‌توان مستنداتی برای این نظریه از این کتاب استخراج کرد.(نک: همان» ۱۷-۱۲ و ۱۱۳-7۸) 

در مقاله‌ای با عنوان «استقلال معنایی فرازهای قرآنی» نیز بر وحود معنای مستقل در کنار معنای وابسته 
به سیاق تاکید شده است و برای آن دلایلی ذکر شده است.(نک: باقریان» )٩۱-۸۶‏ در اين مقاله همچنین 
دلایلی بر عدم استقلال معنایی فرازهای قرآنی ارائه و نقد شده است؛ اما روشن است که اگر ادلهُ دیدگاه 
استقلال معنایی فرازهای قرآنی پذیرفته نشود. به اقامة دلیل بر عدم استقلال معنایی نیازی نخواهد بود. به 
عبارت دیگر عدم احراز اعتبار و حجیّت فرازهای مستقل قرآنی. به معنای عدم اعتبار و حجیّت آن خواهد 
بود؛ زیرا وقتی دلیلی بر انتساب یک معنا به قرآن کریم و خداوند متعال وجود نداشته باشد. انتساب بدون 
دلیل آن به خداوند صحیح نیست و از نظر شرعی فعل حرام محسوب می‌شود. 

در مقالة «سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد محموعی و تفکیکی» نیز دلایلی بر معانی مستقل و 
فراسیاقی فرازهای قرآن کریم ارائه شده و با بیان انواع فرازهای قرآنی» تلاش شده ملاک‌هایی برای تقطیع 
فرازها ارائه شود و در پایان نیز دلایلی پر عدم استقلال معنایی ارائه و نقد شده است.(نک: پیروزفر و 
حمالی‌راد» )٩۸-۸۲‏ 

مقالهً «معناداری بخشی از آیه یا آیات؛ هم در سیاق و هم خارج از سیاق» نیز با اشاره به یک‌سری 
مبانی کلّی» روایات استناد کننده به فرازی از آیات را ذکر کرده است و در پایان سازوکارهایی برای استخراج 
معانی فراسیاقی ارانه کرده است.(اخوان‌مقدم» ۱:۰-۱۳۷) 

چنان که ملاحظه می‌شود رویکرد آثار ذکر شده در حهت اثبات گستردة معانی فراسیاقی برای آیات و 
فرازهای قرآنی است. در مقابل نگاه پژوهش حاضر به معانی فراسیاقی. نگاهی انتقادی و محدودکننده 
است و در این راسته ابتداء معانی فراسیاقی را به دو دسته تقسیم می‌کند تا مرز معانی فراسیاقی صحیح و 
معتبر را از معانی فراسیاقی نادرست و نامعتبر نشان دهد. سپس حدود معانی فراسیاقی و سازوکارهایی که 
برای استخراج این گونه معانی ارائه شده است مورد نقد قرار می‌گیرد و در نهایت. دلایلی که بر معانی 
فراسیاقی ارائه شده است. ارزیابی می‌شود. 
۱- دسته‌بندی معانی فراسیاقی 


برای ارزیابی اعتبار تفسیر فراسیاقی آیات و فرازهای قرآنی» معانی فراسیاقی را می‌توان به دو دسته 
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تقسیم کرد و اعتبار هر یک را جداگانه سنجید: 

۱-۱- معانی فراسیاقی منطبق بر دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم 

برخی فرازهای قرآنی به‌گونه‌ای هستند که در نگاه ضابطه‌مند عرفی» می‌تواند در خارج از سیاق نیز 
دارای معنای مستقل باشد. به تعبیر دیگر عموم مردم در مواجهه با برخی فرازهای قرآنی» با بهره‌گیری 
آگاهانه يا ناخودا گاه از دلالت‌های زبانی مانند دلالت مطابقی» تضمنی, التزامی» اقتضاء تنبیه» اشاره 
و...(برای اطلاع از انواع دلالت‌ها نک: بابایی» 4۰-۳۱) و یا ضوابط تعمیم مانند تتقیح مناط الفاء 
خصوصیّت. طریق اولویت و مناسبت حکم و موضوع(برای آگاهی بیش‌تر از این ضوابط نک: لجنة الفقه 
المعاصر» ۲۳۰-۱۷۷ معنای آن فراز قرآنی را به سیاق محدود نمی‌دانند» بلکه آن فراز را دارای معنایی 
فراگیر می‌بینند که معنای سیاقی» یکی از مصادیق آن معنای فراگیر محسوب می‌شود. 

حجیّت و اعتبار این‌گونه معانی فراسیاقی از باب حجیّت ظواهر است؛ زیرا سيرة عقلاء بر عمل به 
ظواهر کلام و لوازم عقلانی آن استوار است و در محاورات عرفی خود نیز از این دلالت‌ها و ضوابط بهره 
می‌برند و آن را معتبر می‌شمارند. 

برای مثال در آیة « رل بت وضع لاس للّذی بیکَة مباکا و مُدّی للعَالمین؛ فیه بات ییات مَقامْ 
رهيم و من له ان نا ول علی لاس ججْ ال من اشتطاع له سل و من کر فان له عن 
الْعالمینَ»(آل‌عمران: ۹۷-7) فراز پایانی اين آیه «مَنْ کف فان له ی عَن الْعالمین» در سیاق تشریع 
حج. ظهور دارد در کفر مربوط به انکار وجوب حح و یا کفر به آیات و نشانه‌های الهی در مقام ابراهیم و یا 
یهودیانی که پس از اسلام‌آوردن با تشریع حج کافر شدند؛ اما در نگاه منضبط عرفی» حج خصوصیّت 
ممتازی ندارد و مناط آیه که بی‌نیازی ذاتی خداوند از همه جهانیان است را مشمول مصادیق خارج از سیاق 
می‌داند و در نتیجه, دلالت فراسیاقی آیه را چنین می‌بیند که کفر» ناشی از هرچیزی باشد هیچ ضرری به 
اند ی تیان ونان :یی زان یله مر تکام غرف ی کقر ن فرص دزد فراژ رشان ان 
نی عَن اْعالمینّ» حتی در موارد عصیان بندگان نیز به طریق اولویت صادق است؛ زیرا وقتی کفر انسان‌ها 
هیچ ضرری به خداوند نمی‌رساند. عصیان آن‌ها نیز قطعاً ضرری به ساحت الهی وارد نخواهد کرد. 

بسیاری از روایات اهل‌بیت(ع) که معانی فراسیاقی از قرآن ارائه کرده‌اند» بر اساس همین ضوابط عرفی 
و عقلانی بین مردم استوار است. برای نمونه» سیاق آیة «لیف ذُوسَعَة من سَعَيّه و من فلر عَلیّهرقه یل 
معا آتة له لا یِکَلّف ال تسا الا ما آتاها سَیحَعَل له ید عغشر پُشر»(طلاق: ۷) در ارتباط با امور مالی و 
عدم تکلیف مردان به پرداخت بیش از توان نفقه به همسران‌شان است اما در روایتی از امام صادق(ع) به 
فراز «لا یْکلّ اللّه تسا لا ما آناها» برای بیان عدم تکلیف مردم به معرفت(شناخت حقیقی خداوند 
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متعال) استناد شده است.(برقی» ۱/ ۲۷۷؛ کلینی» ۱/ ۱۲۳) این در حالی است که عرف و عموم عقلاء برای 
امور مالی. خصوصیّتی در حکم «تکلیف بیش از توان» متصور نمی‌دانند تا این حکم را به امور مالی 
منحصر بدانند. به عبارت دیگر عرف در اين آیه خصوصیّت را ملغا می‌داند وحکم آن را به موارد دیگر 
تعمیم می‌دهد. همچنین ممکن است عقلاء مناط نفی تکلیف به پرداخت نفقه بیش از توان را که در این 
آیه به آن اشاره شده است» همان حکم عقلی بر «قبح تکلیف بیش از توان» بدانند و در نتیجه تحقق این 
مناط در سایر موارد را دلیل توسعهُ حکم به آن موارد می‌دانند؛ بر این اساس روایت امام صادق(ع)» در 
حقیقت بر همین برداشت عرفی و منضبط عقلاء در الغاء خصوصیّت و تنقیح مناط مبتنی است. 

در روایت دیگری از امام صادق(ع) در مورد زنی که مالی را با اجازة مصرف از آن به شوهرش داده بود. 
سوال شد که امام(ع) با تلاوت آية «ٍْ بَ کم عَنْ شیء من تسا فکُوُ منینا مرینا»(نساء: 6) حلال 
بودن آن را بیان فرمودند(کلینی» ۱۳/۵). در حالی‌که این آیه به قرينة بخش ابتدائی آن» تنهابه مهر و 
صداق زن‌ها ارتباط دارد «و آتوا نساء صَلْقَاتهن نخلاً فان طبِن لک عم شیء من تسا کل هنیناً مرینا». 
روشن است که تعمیم این آیه به غیر صداقء بر اساس الغاء خصوصیّت است که ضابطه‌ای عقلانی است؛ 
زیرا وقتی عرف مدخلیتی برای یک خصوصیّت در حکم متصور نداند. آن خصوصیّت را ملغا می‌داند و 
حکم را به موضوعات دیگر تعمیم می‌دهد. 

همچنین سیاق آیة «و جامُوا في لح جهايه هر اجتاکُم و ما جَعَل عَلَیُْم في الدین من 
حرح»(حج: ۸) به مسئله حهاد مرتبط است. اما در روایتی از امام صادق(ع) برای نفی حکم حرحی 
وضو گرفتن مشقت‌آمیز با رفع جبیره برای هر نماز, به فرازپایانی آیه «ر ما حَعل لیم في الذین من حَرَج» 
استناد شده است.(کلینی» ۳/ ۳۳) این بدان دلیل است که در نگاه عرف» مناط آیه. نفشی حرج وش 
می‌شود و در نتیحه» عرف آن را به خارج از سیاق تعمیم می‌دهد. منصضبط بودن این‌گونه برداشت‌های 
فراسیاقی و منطبق بودن آن بر اصول عقلانی؛ دلیل تأیید و توصیة امام به این‌گونه برداشت‌ها است که ضمن 
استناد به آیة نفی حرج برای مسح بر جبیره» فرمودهاند «یغرَف هد و باه من کتّاب اللّه.»(همان) بر 
اساس آنچه گذشت این‌گونه تعمیم آیات به خارج از سیاق و این‌گونه برداشت‌های فراسیاقی» که بر اصول و 
قواعد عرفی محاورات عقلاء مبتنی است» اختصاصی به اهل‌بیت(ع) ندارد و دیگران نیز می‌توانند حکم 
آیاتی را که عرف برای موضوع آن‌ها خصوصیّتی قائل نیست يا به مناط قطعی حکم در آن‌ها دست یافته 
است» به خارج از سیاق تعمیم دهند. 

البته روشن است که چنین برداشت‌های فراسیاقی منضبط و مطابق اصول عقلاتی» اختصاصی به قرآن 
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کریم ندارد بلکه عقلاء در محاورات عادی و کلام‌های بشری نیز از این اصول عقلائی بهره می‌گیرند و به آن 
احتجاج می‌کنند. 

در مجموع. معانی فراسیاقی مبتنی بر ضوابط عرفی» از باب حجیّت ظواهر الفاظ و لوازم آن. از طریق 
سيرة عقلاء معتبر دانسته می‌شوند؛ اما نه اختصاص به قرآن کریم دارد و نه منحصر به روایات اهل‌بیست(ع) 
: 

۲-۱- معانی فراسیاقی خارج از دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم 

برخی از فرازهای قرآن کریم دارای معنایی وابسته به سیاق‌اند به گونه‌ای که ضوابط عقلائی در تعمیم 
نظیر تنقیح مناط الغاء خصوصیّت» طریق اولویت و... در آن‌ها کارایی ندارند و در نگاه عرف» آن آیات را 
نمی توا باب آزسیاق تیم دا برای فبره فرازهای مختیل بر تیا هط را تس کران با بزداشی 
فراسیاقی. به موارد عدم تحقق قید و شرط توسعه داد. 

به عنوان مثال در آیه «یا ها الذِیَ وا لادُوا آباءکم وحخوانکُم زلياء ٍن استَیُوا کر عَلی 
لایمان»(توبه: ۲۳) نمی‌توان با نادیده گرفتن قیدی که در سیاق ذکر شده فراز «لائخدُوا آباکم و حواکُم 
َولیاة» را به صورت مستقل معنا کرد و آن را به معنای نهی کلی از توّی پدران و برادران تفسیر کرد. همچنین 
در آية «رَاِنْ کم مَرضی و علی سر آو جاء أحَدٌ منکُم من الغانط و لامَستمْ نساء لَم تجذوا ماء توا 
مامتان رک رای که 0 در فان با تین گرفن ونر سوه دواسیاق ردادسای سای 
فراسیاقی. حکم تیمّم را حتی در صورت امکان وضو جاری دانست و تیمّم را در عرض وضو به منزلة 
واجب تخییری قلمداد کرد؛ زیرا استخراج اين‌گونه معانی فراسیاقی که بر ضوابط و اصول عقلائی عرف 
مبتنی نیست» فاقد حجیّت عرفی و شرعی است و هیچ دلیلی بر اعتبار این‌گونه معانی خارج از ضابطه‌ای نه 
در عرف و نه در شرع یافت نمی‌شود. 

بی‌اعنباری این‌گونه محانی فراسیاقی به این دلیل است که برای یک جمله یا فراز بدون قرائن متصل به 
آن, اساسا ظهوری متعقد نشده است تا معتبر شتاخته شود. ظهور یک فراز پیوسته به‌قرائن صضدر و ذیلش؛ 
تنها در همان معنای سیاقی است و هیچ ظهوری برای آن» جز ظهور مجموعی شکل نمی‌گیرد تا از اعتبار آن 
بحث شود. ضوابط عقلائی تعمیم نیز در این موارد جریان ندارند؛ پس یک فراز تقطیع شده فاقد دلالت 
معتبر در چهارچوب دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلاتی تعمیم است و بر این اساس آگر یک معنای 
فراسیاقی را به یک فراز تقطیع شده از قرآن کریم منتسب کنیم» در حقیقت معنای بدون دلیلی را به خداوند 
نسبت داده‌ایم که از نظر علمی باطل است و از نظر تکلیفی حرام محسوب می‌شود. 

در بین عموم مردم و بر طبق سيرة عقلاء در محاورات عرفی نیز هیچ‌گاه معانی فراسیاقی بی‌ضابطه از 
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سخنان تقطیع شده معتبر شناخته نمی‌شود؛ بلکه عقلاء این‌گونه معانی را که بر اثر تقطیع سخن از قراتتش 
به‌دست می‌آید. تقبیح و مذمت می‌کنند و انتساب آن را به گویندة سخن انکار می‌کنند. 

البته در روایات معصومین(ع) گاهی چنین استنادات فراسیاقی و خارج از ضوابط و اصول عرفی 
مشاهده می‌شود. برای نمونه» آیه‌ای که در روایات متعدّد و در سنت قطعی, برای شکستن و قصر نماز به آن 
استناد شده است» مقیّد به نماز مسافر در کارزار جنگ و در حال خوف از حملة دشمن است: «وَذا 
ضربم فی الارض فلس علیِکم جناح آن تقصوه وا من الصلوة ان خفم آن کم الزین کف رون 
الگافرین کاثو کم عَدوا میاه وا نت فیهم فاقنت : تلم لصلرة قلعم طانفة مه ثم مَعَكَ ور 
آسلحته*م فا سجَدوً لیکو من ورانکم لب اه آخریآم مسر مگ و لیوا حرَمم 
و سلحتههم ود لین کفروا لو تون عَن نا کم و آنتعتکم فیمیا ن علیکم مه یلد وَاحدَة و لا خنام 
کمن کل کم نی من تطر کم توضی آن تطغواآنیعتکموخذوا رگم له مد بلگهرین 
عَذابّا مُهین.(نساء: ۱0۲-۱۰۱) 

روشن است که اگر در این زمینه. و را که ول ی را بر ۱۳ 
وجود نداشت» هیچ‌یک از افراد عرف بر اساس ضوابط و فهم عرفی» قید «ٍنْ خ ثم آن یفیتکم این کَروا» 
و سیاق آیه را نادیده نمی‌گرفت و حکم شکستن نماز را از سفر جنگی به سفر غیرجنگی تعمیم نمی‌داد. 

البته این‌گونه تفاسیر فراعرفی معصومین(ع) از آیات قرآن کریم» به استفاده‌های فراسیاقی منحصر 
نیست. بلکه در بسیاری از روایات. گاه واژگان و مفردات قرآن نیز به معانی غیرعرفی تفسیر شده‌اند؛ برای 
مثال در آية «قْل رن ۳ بح ماوکم ور قمن یتیک بماء و معین)(ملک: ۳۰( واژة «ماء» به «امام» 
تقسسی اشبله منت( یی ٩۳۲۷‏ کلیتی ۶۳6۰/۱ تعمانی: 3۱۷۲و خالی کته ین معیناین نه در 
کتاب‌های لغت برای واژة «ماء» بیان شده است و نه در محاورات عرفی. همچنین در یه «مَرَحَ لبْحَرَین 
ان ... بخ »رم رخ منذةما لول و مان »(الرحمن: ٩‏ و ۲۲) واژة «البحرین» به حضرت علی(ع) و 
حضرت فاطمه(س) و «اللوْلو و المرجان» به امام خی( ۶3 حسین(ع) تفسیر شده است(فرات 
کوفی» 1۰ 8) یا در آیة 1۳ و استَقامُوا علّی الطرَة یناه ماء غدَفا»(حن: ۲ تعبیر «ماء غدقا»» به 
علم کثیر از ناحیة ائمه(ع) تفسیر شده است(طبرسی» ۲۰/۱۰ ۵؛ استرآبادی» 6 ۷۰) و در یه «رّ عَذَة 
سورع لها عم هر في کتاب الّه...»(توبه: ۳۲) نیز معنای «النا عَشرّ هر دوازده اسام 
معصوم(ع) معرفی شده است.(طوسی» الغيبة )۱4٩‏ 

به هر حال این گونه معانی خارج از ضوابط عرفی. چه بطن قرآن نامیده شود چه نام دیگری بر آن نهاده 
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شود تنها به دلیل عصمت معصومین(ع) و آگاهی از علوم غیب و دارا بودن شأن تشریع یا تبیین شریعت و 
تنها از باب تعبّد پذیرفته می‌شود؛ چه این گونه معانی فراعرفی» در زمرة معانی فراسیاقی باشد چه معانی 
نامتعارف مفردات؛ اما این گونه معانی فراعرفی» از سایر مردم که نه به علوم غیبی و الهی دسترسی دارند و نه 
دارای شأن تشریع و تبیین شریعت‌اند و نه از خطا و اشتباه معصوم‌اند» پذیرفتتی نیست. بلکه حتی به چنین 
برداشت‌هایی خارج از ضوابط عرفی. محاز نیستند؛ چرا که به دلیل مبتنی نبودن بر ابطهة معتبر» تفسیری 
ذوقی و سلیقه‌ای محسوب شده و از مصادیق تفسیر به رأی به شمار می‌آید. 

بر این اساس» معانی فراسیاقی که منطبق بر اصول و ضوابط عرفی نیستند. از شژون اختصاصی 


شرعیّت دارد. 


۲- مرز معانی فراسیاقی معتبر از نامعتبر 

بر اساس آنچه گذشت می‌توان دریافت که ملاک معنای فراسیاقی معتبر از نامعتبر» همان چهارچوب 
دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم است؛ اگر در این چهارچوب بتوان از یک فراز قرآنی. معنایی 
فراسیاقی استخراج کرد. آن معنای فراسیاقی معتبر خواهد بود و می‌توان مقصود بودن آن را به قرآن کریم و 
خداوند متعال نسبت داد. اما اگر یک معنا خارج از دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم و تتهابا 
تقطیع یک فراز از آیات قرآن کریم استخراح شود فاقد اعتبار علمی و شرعی است و انتساب آن معنا به 
قرآن کریم و خداوند متعال. صحیح نیست مگر آن‌که آن معنا توسط شخصی معصوم و آگاه به علوم غیبی و 
باطن شریعت ارائه شود که در این صورت تعبّداً پذیرفته می‌شود. 

به‌نظر می‌رسد تنها راهی که از ورود انبوه تفاسیر ذوقی و سلیقه‌ای به قرآن کریم جلوگیری می‌کند. تکیه 
بر عرفی و عقلائی بودن ضوابط استخراج معانی فراسیاقی است؛ زیرا در غیر این صورت» هر مکتب 
انحرافی و ساختگی و هر فرقة باطلی می‌تواند با تقطیع فرازی از آیات قرآن» ایده‌های باطل خود را مورد 
تأیید قرآن و خداوند متعال حلوه دهد. 

البته باورمندان به معانی فراسیاقی قرآن نیز تلاش کرده‌اند ضوابط و حدودی برای انبوه معانی احتمالی 
خارج از سیاق تعیین کنند. برای مثال برخی از نویسندگان» مباینت صریح معنای فراسیاقی با سیاق را مانع 
اعتبار معنای فراسیاقی دانسته‌اند؛ گرچه هماهنگ نبودن معنا با سیاق را مانع ندانسته‌اند.(ایازی» 4 ۷) 
مشخص است که در این‌صورت. انبوه معانی فراسیاقی مبتنی بر تقطیع آیات و ناهماهنگ با سیاق؛ به شرط 
عدم مباینت و تناقض صریح با سیاق معتبر تلقی می‌شود. 
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برخی نیز اعتبار معنای فراسیاقی را به سازگاری با معارف مسلم و معتبر دینی و قرآنی و مسلّمات یقینی 
عقلی و خارجی منوط دانسته‌اند.(اسعدی» ۳۳) در این‌صورت معارف خودساخته» احکام بی‌پشتوانه. 
مکارم اخلاقی جعلی؛ مکاتب و فرق جعلی و... اگر در جملات تقطیع شدة آیات و عاری شده از هرگونه 
قرائن. گنجانده شوند. پذیرفته می‌شوند و حتی به عنوان مقصود فراسیاقی آیات قرآن» به خداوند متعال 
نسبت داده می‌شونده تنها با این شرط که به اندازه‌ای فاحش نباشند که با مسلمات دینی و عقلی تعارض 
داشته باشند. 

برخی دیگر نیز شرایط و ملاک‌های تقطیع فرازهای فرآن کریم را توجه به جنبه‌های ادبی» توجه به مرجع 
ضمیرهاء توجه به اصول دین و مذهب و روح کلی قرآن. آگاهی به احکام آیات منسوخ» توجه به مدلول 
آیات متشابه» توحه به نقش تفسیر قرآن به قرآن برشمرده‌اند.(نک: پیروزفر و حمالی‌راده ۹1-۹۶4) برخضی 
دیگر ساز و کار توسعة دلالت‌های قرآنی را ملاحظة زبان و ادبیات عرب. قابلیّت مفسره تفقه و ژرف‌نگری 
وی» آگاهی از دلایل عقلی و شرعی و استخراج روش برداشت اهل‌بیت(ع) برشمرده‌اند.(اخوان‌مقدم» 
۱۵۹-۷) 

این شرایط و سازوکارها هرچند لازم است اما برای دفع آرای ذوقی و سلیقه‌ای از قرآن کریم کافی 
نیست و بی‌ضابطه بودن برداشت‌های خارج از چهارچوب دلالت‌های عقلانی راه ورود ذوق و سلیقه به 
قرآن کریم را باز نگه می‌دارد و موجب می‌شود هر شخصی بتواند نظرات شخصی خود را با استناد به فراز 
تقطیم‌شده‌ای از قرآن کریم. به خداوند متعال نسبت دهد. بر این اساس, تنها راه دفع ذوقیّات و تفاسیر 


شخصی از قرآن کریم. اشتراط قرار داشتن معنای فراسیاقی در چهارچوب اصول و ضوابط عقلائی است. 


۳- ارزیابی دلایل باورمندان به وجود معانی فراسیاقی بی‌ضابطه در قرآن 

منظور از معانی فراسیاقی بی‌ضابطه. آن دسته از معانی فراسیاقی است که بر هیچ‌یک از دلالت‌های 
زبانی(مطابقی» تضمنی. التزامی» اقتضاء تنبیه اشاره و...) استوار نیست و ضوابط عرفی و عقلانی 
تعمیم(الغاء خصوصیّت. تنقیح مناطء طریق اولویت. تناسب حکم و موضوع) در آن‌ها جریان ندارد. 

عموم مردم با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف. برای این‌گونه معانی فراسیاقی بی‌ضابطه که در تقطیع 
سخن از قرائنش ریشه دارد. ارزشی قائل نیستند و در سخنان و متون خویش» آن را بی‌اعتبار می‌دانند؛ اما 
برخی نسبت به قرآن کریم ادعا کرده‌اند که فرازهای آن بر خلاف متون بشری, دارای ویژگی انحصاری و 
خاصی است که خارج از سیاق نیز دارای معنایی مستقل و معتبر است. 
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بنابراین» لازم است دلایل اين ادعا مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا ایین دلایل می‌توانند چنین ویژگی 
خاصی را برای قرآن کریم اثبات کنند. يا آن‌که قرآن کریم نیز به زبان مردم است و دلالت‌های آن تابع 
دلالت‌های رایج در میان عرف مردم است. 

۱-۳ - استناد اهل‌بیت(ع) به فرازهای مستقل آیات 

اساسی‌ترین مستندی که برای ادعای استقلال فرازهای قرآن به صورت مشترک توسط همه باورمندان به 
این نظریه ارائه شده است. روایاتی است که در آن‌ها به فرازهای مستقل آیات قرآنی استناد شده و معنایی 
فراسیاقی از فرازی از آیه استخراج شده است.(نک: عابدینی» ۱۱-۵۱؛ ایازی» 4۸۷-1۸۰؛ اسعدی: 
6۱۷-۹ باقریان. ۸۹-۸۷؛ پیروزفر و جمالی‌راد. ۹۰-۸۹؛ اخوان‌مقدم ۱۵۷-۱6۳) 

استدلال به این روایات با این تقریر همراه است که اهل‌بیت(ع) با ارات این معانی فراسیاقی از فرازهای 
قرآن این نکته را به عموم مردم آموخته‌اند که معانی آیات را نباید در سیاق محدود دانست؛ بلکه هر فراز از 
قرآن کریم» به صورت مستقل دارای معنایی خارج از سیاق است. 

نقد استدلال به استناد اهل‌بیت(ع) 

توحه به این نکته ضروری است که بسیاری از روایات اهل‌بیت(ع) در استناد به معانی فراسیاقی» بر 
ضوابط عرفی تعمیم منطبق است؛ چنان‌که نمونه‌ای از اين روایات در استناد فراسیاقی و ضابطه‌مند به آیاتی 
چون «لایْکَلّت ال تسا ما آتاما»(طلاق: ۷ «فان طبّنَ لحم عَن شیء منْهُ شا کل 4یا 
مَرینا»(نساء: 6) و «وّما حَعَل عَیعم في لین منْ حرح»(حج:۷۸) بیان شد. 

از سوی دیگر برخی از روایاتی که ممکن است به عنوان تعمیم فراسیاقی خارج از ضوابط عرفی 
محسوب شوند. در حقیقت اقتباس از قرآن و نه تفسیر آية قرآن و بیان معنای آیه‌اند. برای نمونه امام 
حسین(ع) هنگام خروج از مدینه» آية «فخرَجٌ ملها خانفأترقٍ قال رب تحنی من الم 
لظالمینَ(قصص: ۲۱) و هنگام ورود به مکه آیة «وّ لماح لقاع مین قال عسی رب آَنْ بهُیینی سَواء 
السبیل »(قصص: ۲) را تلاوت کرده‌اند(ابومخنف. ۸۲-۸۵) که تلاوت این آیات تنها برای اشاره به تشابه 
شرایط ایشان با شرایط حضرت موسی(ع)» و نه به معنای تفسیر این آیات یا نزول آن‌ها در شأن ایشان بوده 
است. همچنین از امام صادق(ع) روایت شده است که امام زمان(ع) پس از ظهور. آیة «ففرزث منْکم لمّا 
خفنْکُم»(شعراء: ۲۱) را تلاوت می‌کند(نعمانی 4 ۱۷) که آن نیز به حضرت موسی (ع) و خوف وی از 
فرعون و مأموران او مربوط است و به صورت ضمنی, به تشابه شرایط امام زمان(ع) به شرایط حضرت 
موسی(ع) اشاره دارد. 

اقتباس از آیات قرآن کریم حتی ممکن است به بازآفرینی معنای آیه ببنحامد و معنای متفاوتی از معنای 
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آیه به دنبال داشته باشد؛ چنان که در روایت امام رضا(ع) آمده است: «ِنْ سك آن تَکُونَ لك من الاب مفْلَ 
مایمن استشهد مَع این فقل متی ما ذگزتة اليَبي کل مَعَهُم فأَفوز زا عظیما»(صدوق, ۱۳۰) 
عبارت «یا ليِتبي کت مََهْم فَأفور فر عظیما»(نساء: ۷۳) اقتباس از آیة قرآن کریم است که در قرآن کریم 
از زبان منافقان نقل شده و مقصود آن‌ها از «فوز عظیم» نیز غنیمت‌های جنگ و منافع دنیایی است؛ امادر 
این روایت» «فوز عظیم» به معنای شهادت در رکاب امام حسین(ع) و برخورداری از منافع معنوی و 
اخروی در نظر گرفته شده است. 

این‌گونه اقتباس‌ها از آیات قرآن کریم» می‌تواند اغراض و انگیزه‌های گونناگونی از قبیل تبسرک و تیمّن» 
تقریب به ذهن» تشبیه و تمثیل موضوعی به موضوع آیه. تفأل به خیر» بر طرف کردن استنکار مخاطب و... 
را به همراه داشته باشد و از آن‌جا که در مقام تفسیر و بیان معنای آیات نیستند نباید آن را معنایی فراسیاقی از 
آیه به شمار آورد و آن فراز را فرازی مستقل محسوب کرد. 

بنابراین تنها بخش اندکی از روایات اهل‌بیت(ع)» از چهارچوب دلالت‌های زبانی و ضوابط عرفی 
خارج است که این روایات نیز در حقیقت. بیانگر باطن قرآن به شمار می‌آیند نه ظاهر آن؛ زیرا ظاهر قرآن 
آن است که عموم مردم با ضوابط متداول در محاوراتشان توان درک آن را داشته باشند؛ حال آن‌که این دسته 
از معانی» از ضوابط عرفی خارج است. 

روشن است که بیان باطن قرآن به افرادی اختصاص دارد که به باطن قرآن آگاه باشند؛ پس بیان معانی 
فراسیاقی آیات به اهل‌بیت(ع) اختصاص دارد که از بطون قرآن کریم آگاهند. قیاس کردن کسانی که به 
پشتوانةٌ عصمت. آگاهی از علوم غیب و الهی و دارا بودن شأن تشریع» معارفی را خارج از ضوابط عرفی از 
باطن آیات قرآن استخراج کرده‌اند با افراد فاقد عصمت» علم غیب و شأن تشریع» اشتباهی بزرگ و قیاس 
مع‌الفارق است. 

اگر استناد اهل‌بیت(ع) به فرازهایی از قرآن بر خلاف ضوابط عرفی؛ به عنوان یک روش برای عموم 
مردم تجویز شود. در این صورت تأویل اهل‌بیت(ع) از مفردات قرآن کریم و بیان بطون قرآن کریم -که 
نمونه‌های آن ذکر شد- نیز باید به منزلهٌ یک روش عمومی تلقی شود و برای هر کس جایز باشد که مفردات 
قرآن کریم را مطابق ذوق و سلیقه خود تأویل ببرد و از هر واژه‌ای در قرآن. هر معنایی که پسندش باشد 
استخراج کند و به خداوند نسبت دهد. 

همچنین اگر عملکرد انحصاری اهل‌بیت(ع)» مجوّزی برای عموم مردم تلقی شود. با توجه به 
تخصیص عام‌های قرآن کریم در روایات معصومین(ع)» باید برای عموم مردم نیز تخصیص عام‌های قرآن 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


کریم را جایز دانست و اجازه داد هر شخصی هر یک از عموم قرآن را به خواست خود تخصیص بزند. 

البته روشن است که تخصیص عامها تأویل مفردات آیات و بیان بطون قرآن کریم از سوی 
اهل‌بیت(ع) به پشتوانة آگاهی ایشان از علوم غیب» عصمت و شأن تشریع است؛ همچنان که بیان معانی 
فراسیاقی خارج از ضوابط عرفی نیز با همین پشتوانه است. بنابراین» قیاس اهل‌بیست(ع) با مردم عادی 
صحیح نیست و تفسیر فراسیاقی خارج از ضوابط عرفی» هرچند برای اهل‌بیت(ع) جایز است» برای دیگران 
ممنوع است. 

به نظر می‌رسد روایاتی که تفسیر قرآن را از عقل مردم عادی بسیار دور معرفی می‌کند «... رآ 
با و للبطن بناً.. یس ی لد من عقول رجا من تسیر الْرآن»(برقی, ۲ برای اطلاع از 
دیگر نقل‌های مشابه همین روایت نک: عیاشیء ۱۲-۱۱/۱ و ۱۷ ناظر به این گونه معانی باطنی و خارج از 
ضوابط عرفی است که استخراج آن از آیات فرآن کریم» به آگاهی از علوم غیب نیاز دارد و در نتیجه برای 
غیر معصومین پنهان و دست‌نیافتتی است. 

از سوی دیگر در برخی روایات اهل‌بیت(ع)» تعمیم بدون ضابطهٌ آیات و غفلت از توجه به سیاق و 
فضای نزول آیه, مذموم شده است؛ چنان‌که روایت شده وقتی به امام رضا(ع) گزارش دادند که برخی از 
مردم کوفه با استناد به عمومیت آیة «ولَن بَحعلْ ال للکافری ی امین سبیلا»(نساء: ۱8۱) مدعی‌اند 
که امام حسین(ع) کشته نشده بلکه به آسمان رفته است. امام رضل(ع) آنان را تکذیب کرد و مقصود از نفی 
سبیل در آیه را تنها نفی حجت علیه مومنان معرفی فرمود. (صدوق. ۲/ ۲۰-۲۰۳) این تفسیر امام» بر 
سیاق آیه مبتنی است؛ زیرا سیاق بیانگر آن است که در مقام محاکمهٌ روز قیامت. کافران هیچ حجتی علیه 
مزمنان ندارند: «للّ یم بَیِنکَم یوم اَقيامة ول یجْعَلَ له بلکافرین ی امین سَبیلا»(نساء: ٩6۱‏ 

وروت هک ی اش که فرصت اه او لاف ای انس ری 
سبیلا»(نساء: ۱8۱) برای شخصی شبهه شده بود که از حضرت علی(ع) پرسید: پس چگونه است که 
کافران علیه مزمنان می‌حنگند و گاه پیروز می‌شوند و عده‌ای از مومنان را به قتل می‌رسانند؟ حضرت 
علی(ع) نیز در پاسخ به او فقط به سیاق آیه تذکر می‌دهد و به او می‌گوید: نزدیک بیا و سپس می‌فرماید: 
«قاللَه یحکُم بتکم یوم القیامة ون یَجعَل له للکافرین ی الْوْمنین سبیلٌ»(نساء: 06۱ 
(حاکم‌نیشابوری» ٩۳۳۸۱۲‏ طبری» ۲۱4/۵) 

بر این اساس» استخراج معانی فراسیاقی خارج از ضابطه. از شون خاص اهل‌بیت(ع) است و توسط 


افراد عادی» بی‌اعتبار و ممنوع استتاء 
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۲-۳- عدم پیوستگی موضوعی آیات 

از دیگر مستنداتی که برای استقلال فرازهای قرآنی به آن تمسک شده است» وحود شأن نزول مستقل 
برای فرازهای قرآنی مانند آية تطهیر" و آیة اکمال" است که ارتباط موضوعی با فراز قبل و بعد خود ندارند و 
نشان می‌دهند که فرازهای قرآن کریم را باید مستقل معنا کرد.(نک: باقریان. ۸۲-۸۵) 

در این زمینه به اين روایت نیز استناد شده است که «...َ رن بَطنا یط بطنا... لس شین* هد 
من عقول الرَجَالِ من تفسیر لقن ایکون لها في ی وآخزها في شیء و کلام مصلْ منصرت 
علی وجوو»(برقی, ۳۰۰/۲؛ نک: عیاشیء ۱۲-۱۱/۱ و ۱۷) و این روایت شاهدی بر استقلال معنایی ابتداء 
و انتهای آیه تلقی شده است.(نک: باقریان» ۸5۵-۸5؛ پیروزفر و حمالی‌راده ۸۹) 

نقد استدلال به عدم پیوستگی موضوعی آیات 

ولا عدم پیوستگی موضوعی آیات کلیّت ندارد و اين‌گونه نیست که تمام آیات قرآن کریم» مجموعه‌ای 
از جملات بی‌ارتباط باشند و ابتدا و انتهای آیات. فرازهایی نامربوط محسوب شوند که هر کدام دارای 
معنایی مستقل باشد. به تعبیر دیگر جملات معترضه در قرآن کریم همانند سخنان بشری, در موارد خاص 
و محدودی به کار می‌روند که البته به قرینه و دلیل نیاز دارد. بنابراین وجود چند فراز معترضه در قرآن کریم» 
نمی‌تواند استقلال تمام فرازهای قرآن کریم را نتیجه دهد؛ زیرا موجبهُ جزنیه» نتیجة کلی به دنبال ندارد. 

ثانیً: در انعقاد و اعتبار سیاق دو شرط مطرح است که هیچ‌یک در مورد آیة تطهیر و آب؛ اکمال محقّق 
نیست؛ شرط اول آن است که پیوستگی فرازها در مرحلهٌ نزول احراز شود؛ زیرا سیاق به عنوان یک قرينة 
پیوسته. در جایی منعقد است که در هنگام استعمال و صدور کلام این پیوستگی وجود داشته باشد.(نک: 
مصباح‌یزدی» ۲/ ۵-۱۲۳ ۱۲؛ رجبی» ٩۱۰۷-۱۰‏ بابایی و دیگران» ۱۳۲-۱۲۹) این در حالی است که 
استقلال نزول فرازهایی مانند آية تطهیر و آية اکمال با روایات متعلد اثبات شده است و حایگاه کنونی آن‌ها 
ذیل آية دیگر چه توقیفی و به دستور پیامبر(ص) و چه به اجتهاد کاتبان وحی دانسته شود. موجب نمی‌شود 
که سیاقی که در هنگام نزول وجود نداشته» با تغییر جایگاه ایجاد شود.(طباطبایی؛ ۱۲/ ۳۱۲-۳۱۱ و ۵/ 


)۱۰۸-۷ 


۱- «َ رن في بوک ولا رن تج الْجاهِة الولی وق الصلاة و آنینالركاة و آطفن ال و سوه ام یرال مب عنم الرجس آل ابیت و 
هم تطهیرا» (احزاب: ۳۳) 

۲- «خرمث عَلیکم امه و الم و لحم الختریر و ما أَحلَ یرالیه و موه و ری و یحو ما کل الَبغ الا ما یم و ما ثبح ی 
اْضب و آن تستفسهو بالاّلام کم فسق یم یس الّذین کرو من دینک قلا تختزهم و حون الیزم مت کم دیتکم و منت عَلیکم نغعتي و وضیث 
لک الاشلام دیا من اصَطر في مَحمصة عیر مقجانفب لام له ور رحیمٌ» (مانده: ۳) 
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شرط دوم انعقاد سیاق» پیوستگی موضوعی است؛ زیرا در صورت معترضه بودن یک فراز و جمله 
معنای یک جمله بر معنای جمله دیگر تکیه ندارد و سیاق واحد شکل نگرفته است. (مصباح‌یزدی؛ ۲ 
۳ رحبی. ۱۱۰-۱۰۹؛ بابایی و دیگران ۱۳۷-۱۳۲) این در حالی است که معترضه بودن آیةٌ تطهیر و آیه 
اکمال. از قرائن موجود در آیه و همچنین روایات مربوطه. احراز شده است. 

بر این اساس صحیح نبودن تمسک به سیاق در آیة تطهیر و ی اکمال, به دلیل عدم انعقاد سیاق است نه 
به دلیل عدم اعتبار سیاق. به عبارت دیگر عدم تحقق شروط انعقاد سیاق در برخی آیات. نباید دستاویزی 
برای نادیده گرفتن سیاق در سایر آیات و مستقل دانستن تمام فرازهای فرآن کریم قرار گیرد. 

الثا: مطابق تقریر برخی از قرآن‌پژوهان, دلالت آیه تطهیر و آیة اکمال در چهارچوب فرازهای آیه و 
آیات همجوار توجیه‌پذیر است؛ در آیات همجوار با آیف تطهیر» ابتداء پیامبر(ص) مخاطب بود «یا یا ال 
قلْ لا واحك...»(احزاب: ۲۸) و سپس با تخییر خطاب و به اصطلاح «التفات». به‌صورت مستقیم به زنان 
پیامبر(ص) خطاب شده است «یانْسَاء التبي...»(احزاب: ۳۰ و ۳۲) و در نهایت در فراز تطهیر «بمَا یرد 
انش 6(اتف انب ۲۳) با عطاب:دو بارمبه پیامی رم باه آون عی شزه که کلیه ات آوامر و قراشی که یشان 
مأمور ابلاغ آنها به همسران خود است» برای پاسداری از پاکی و قداست خاندان نبوت است که مبادا از 
ناحیه آنان عیب و نقصی بر خاندان وحی عارض شود.(نک: عاملی» 1۵-7۳ و ۹۵-۹۳ فقهی‌زاده» ۱۱۰- 
۲) همجوار بودن یه اکمال در کنار احکام مربوط به خوراکی‌ها نیز از این جهت دانسته شده که معرفی 
حضرت علی(ع) به عنوان ولی و جانشین پیامبر(ص) مشابه پیامدی بود که با نسخ برخی احکام تورات و 
کامل شدن احکام خوراکی‌ها به همراه داشت؛ زیرا اسلام با منسوخ کردن برخی احکام جاهلی و تورات و 
همچنین تعیین جانشین بعد از وفات مقام رسالت؛ به کمال رسید که ی أس کفار و بهود را به دنبال 
داشت.(نک: ححتی و بیآزارشیرازی» ۳/ 4۷-40؛ فقهی‌زاده» ۲ ۱۰۸-۱۰) 

رابعاً: روایت ذکر شده به قرینة صدر آن, ناظر به باطن قرآن است ار لآ بَطنا و لبط بَطنا» و به 
همین دلیل این گونه تفاسیر باطنی» دور از عقل مردم عادی دانسته شده است. روشن است که اگر هر فرازی 
از قرآن کریم دارای معنایی مستقل بود» فهم و تفسیر فرازهای قرآنی بسیار ساده و آسان بود در حالی که در 
این روایت؛ این مسئله دلیلی بر دور بودن فهم و تفسیر قرآن از عقل مردم دانسته شده است که نشان می‌دهد 
ناظر به فهم و تفسیر باطن قرآن است. به هر حال این روایت نشان می‌دهد که این روش تفسیر قرآن در 
دسترس عقل مردم عادی نیست و به شأن و علوم خاصی نیاز دارد که به حز معصومین(ع) سایرین از آن 


بی‌بهره‌اند. 
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۳-۳- ذو وحوه بودن قرآن 

ذووجوه بودن قرآن کریم به معنای تعذد معانی آیات قرآن کریم. یکی دیگر از مستندات باورمندان به 
استقلال فرازهای قرآنی است. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که «الْقرن لول ذُوجُوه قَاخملوة عَلی 
َحْسَنِ وخوهه.»(دارقطنی. ۰۹/۸ ابن‌ابی‌حمهور» ۶ در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) چنین 
تقل شده است: «لا یمه اعد کل الْفقه حتّی یی فان وخوهَا کیره »(ابن‌عبدالب ۲/ ۸۱۳) در وصیت 
امام علی(ع) به ابن‌عباس برای احتجاج با خوارج نیز چنین آمده است: «لا تخاصمَهْمٌ بالقرآن فان القران 
حمال و وخوو تقول ویقولون وَلکن اجه اسهم آن یَجذوا لها محیصاء »(شریف‌رضی, 450 

برخی با استناد به این گونه روایات» زبان قرآن را دارای ویژگی ممتاز از زبان متعارف عمومی تلقی کرده 
و با استناد به ذو وحوه بودن قرآن» آن را ناظر به تعدّد و گوناگونی ابعاد معنایی قرآن دانسته‌اند. (اسعدی. 
۱/۸ 

نقد استدلال به ذو وحوه بودن قرآن 

اولا روایاتی که قرآن را «ذو وحوه» معرفی می‌کنند. هیچ‌یک بر صحت تمام وجوه دلالت ندارند؛ بلکه 
در مقام گوشزد کردن این مطلب اند که از میان معانی و وجوه صحیح و باطل برای یک آیه. لازم است آیه بر 
وجه صحیح حمل شود. تعبیر «فاحملوه علی أَحسن وخوهه» در روایت نخست صریح در این مطلب 
است که از میان وحوه متعدّد» لازم است آیه را تنها بر بهترین وجه حمل کرد؛ روشن است که اگر مقصود 
اعتبار تمام وجوه بود. گفته می‌شد: «فاحملوه علی جمیع وجوهه». روایت دوم نیز که تفقه کامل را بر درک 
وحوه متعدّد از قرآن متوقف می‌داند برای همین است که شخصی با نگاه سطحی و درک یک وحه نادرست 
از آیه» آن را به قرآن مستند نکند؛ بلکه با ژرف‌اندیشی وجوه متعذد آیه را ملاحظه کند و وحه صحیح را 
استخراج کند. روایت حضرت علی(ع) نیز به صراحت همین مطلب را می‌رساند که آیات قرآن دارای وجوه 

بر این اساس وصف («ذو وحوه» بودن برای قرآن کریم؛ به معنای تعدّد وحوه ومعانی معتبر یست؛ 
بلکه به معنای محتمّل بودن وحه درست و نادرست است که همانند سایر متون» درک وحه درست از آن» به 
توحه به قرانن متصل و منفصل نیاز دارد. 

فانیا: بر فرطن که ذی وخوه:بودن قرآن به معتای تعلد معائی معتبر آبات باشد این معائی و وحوه عشعدد 
اقتمال آه رای فاسیاش پن‌سابطه یت 
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4-۳ - استناد به سخن برخی از مفسران 

علامه طباطبایی در بحث روایی ذیل آیهُ ۱۱۵ سورة بقره به عنوان یک قاعدة برگرفته از روایات تفسیری 
می‌نویسد: هر حمله به تنهایی و به همراه هر یک از قیدهایش, از یک حقیقت ثابت با حکم ثابت حکایت 
دارد؛ مثل «فل ال ثم رهم في خوضهم لبون 4 (انعام: ۱) که در آن چهار معنا وحود دارد: نخست «قل 
ال دوم «فلِ ال ثم رْهم». سوم «فلِ ال ثم درم في خوضهم) و چهارم «قلِ لت ص نزمم في 
خَوْضهم یلْعَبُون» و هر جا ممکن است مانند این را رعایت کنید.(طباطبایی» ۱ ۲۳۰) 

ایشان در جای دیگر نیز چنین نوشته‌اند: هر شکلی از ترکیبات ممکن در قرآن کریم. حجت و معتبر 
است» مانند «قل ال ثم درم في خوضهم لبون 4 (انعام: ٩۱‏ و «قل ال تم درم في خضهن) و «قل 
ال تم ذرْهُغ» ودقل له (طباطبایی» 0۱۰۵/۰ 

این سخن علامه طباطبایی برای تأیید نظرية دلالت فراسیاقی استفاده شده است.(عابدینی» ٩‏ ۱۰-۵؛ 
اسعدی, ۱۷؛ باقریان» )۸٩‏ 

نقد استناد به سخن برخی از مفسران 

اولا: این مطلب که به عنوان یک قاعدة تفسیری بیان شده است. بدون تردید مخالف روش تفسیری 
علامه طباطبایی در تفسیر ایشان است؛ بلکه عملکرد تفسیری مستمر ایشان» ناقض این سخن است؛ زیرا 
ایشان در بسیاری از آیات با استناد به سیاق, معانی دیگری که با سیاق هماهنگ نیست را نمی‌پذیرد و 
معنای صحیح آیه را تتها همان معنایی می‌داند که سیاق بر آن دلالت دارد. (برای اطلاع از نمونه‌ای از این 
موارد نک: طباطبایی» ۲/ ۳۹۰-۳۸۹ و ۱۱/ ۳۱۱-۳۱۰ و ۱6/ ۳۹۸-۳۲۷ و ۲۷۱۱۹ و 0۲۱۲۰ و...) 

ثانی: استخراج معنای مستقل از هر جمله بدون لحاظ قیودش که بر هیچیک از دلالت‌های زبانی و 
ضوابط عقلائی مبتنی نباشد. مورد تأیید عقلا نیست و فاقد اعتبار است. عملکرد اهل‌بیت(ع) نیز چنان‌که 
گذشت. با توحه به شون خاص ایشان به آنان اختصاص دارد و برای دیگران مُحاز نیست. بر این اساس. 
این نظریه پشتوانة علمی ندارد و در چنین مواردی نمی‌توان صرفاً با استناد به مسخن برخی از مفسران, آن 
نظریه را اثبات کرد. 

۵-۳- اعجاز قرآن 

برخی با استناد به یه «فلیو بحدیثٍ مثله»(طور: 6 کوچک‌ترین واحد قرآن که به آن تحدی شده را 
یک جمله و فراز دانسته‌اند و آن را به عنوان دلیلی بر اعتبار معنای تفکیکی و تقطیع شدة فرازهای قرآنی 
مطرح کرده‌اند. (پیروزفر و حمالی‌راده ۸۹-۸۸) 
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نقد استدلال به اعحاز قرآن 

ولا این که کوجک‌ترین واحد تحدی قرآن را یک جمله و فراز بدانیم» پذپرفتتی نیست؛ مثلا اگر یک 
شخص مسیحی در مقام هماوردی مثل آیة «بل و قَرءانْ مج وَیدٌ»(بروج: ۲۱) بگوید: «بل هو انجیل 
کریم» یا یک بهودی بگوید «بل هو تورات عظیم». آیا برای قرآن هماوردی کرده‌اند؟ قطعاً مقصود از 
«حدیث مثله» نمی‌تواند یک حمله و فراز باشد. بلکه حتی اگر تحدی را کمتر از یک سوره بدانیم» کمترین 
حد آن چند حمله‌ای است که برای بیان غرض مهمی کنار هم قرار گرفته باشند.(برای توضیح بیش‌تر نک: 

ثانیا: اعجاز قرآن کریم و فرازهای آن» به معنای آن منحصر نیست که هر فراز دارای معنای مستقل 
تصور شود بلکه اعجاز در ابعاد دیگر به خصوص عد فصاحت و بلاغت قرآن نیز مطرح است. همچنان‌که 
اعجاز ادبی هر فراز می‌تواند ضمنی و به مجموع آیات همجوار وابسته باشد» معنای هر فراز نیز می‌تواند 
ضمنی و به مجموع آیات وابسته باشد؛ پس تحذی به یک فراز: به معنای استقلال معنایی هر فراز نیست. 

ثالث: فرض تحدی به یک فراز و جمله‌ای که هم دارای معنای درون‌سیاقی و هم فراسیاقی باشد. معقول 
تست در درا ترا ان لازم است دست کم چندین حمله آورده شود که دارا بودن معنای درون‌سیاقی و 
فراسیاقی برای حملات آن معنا داشته باشد» در حالی که ادعا شده به یک حمله تحذی شده است. روشن 
است که اگر یک حملة بدون سیاق آورده شود دارا بودن معنای درون‌سیاقی و فراسیاقی بی‌معنا است. یس 
به لحاظ اشتمال بر معنای درون‌سیاقی و فراسیاقی صورت گرفته باشد. 

۲-۳- اجماع فقهاء در استناد به اين نوع فرازها 

روش و شیوة فقهاء در استناد به فرازهای مستقل قرآن کریم از دیگر مستندات ادعای استقلال فرازهای 
قرآن کریم است. در اين رابطه دو نمونه استناد فقهاء بهآية «یریدٌ ال یم اسر ولا برد کم مسر (قره: 
۵ )و آیة «لا یمه الا مرو (واقعه: ۹) مطرح شده است که آیة نخست که در سیاق احکام روزه 
قرار دارد و در عین حال در سایر ابواب نیز مورد استناد فقهاء قرار گرفته است و آیة دوم نیز که به رغم سیاق؛ 
بر وحوب طهارت برای لمس آیات قرآن استدلال شده است.(پیروزفر و حمالی‌راد» )٩۲-٩۱‏ برخی نیز 
نمونه‌های مشابه دیگری از استناد فقهاء به فرازهای مستقل قرآنی را برشمرده‌اند.(نک: ایازی» 48۹۱-۸۷) 

نقد استدلال بر اجماع فقهاء 


استدلال فقهاء به فرازهای قرآنی همواره در چهارچوب دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم بوده 
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است؛ چنان‌که استناد به آیة «یْریٌ ال یم سر و لا رید کم الْعْسرّ»(بقره: ۱۸۵) در غیر روزه» به دلیل 
حریان ضوابط عقلائی تعمیم مانند الغاء خصوصیّت از روزه يا تنقیح مناط وجود نداشتن عسر و حرج در 
مدا 

در آثار فقهی یک فراز از قرآن یافت نمی‌شود که فقهاء معنای فراسیاقی را خارج از چهارچوب‌های 
دلالی و خارج از ضوابط عقلاتی تعمیم استخراج کرده باشند. مگر این که روایت خاصی در آن مورد وحود 
ده پاشین کتهاز ساب سس یه ووایتت آن راید ره تاش ند سا که ار صوبه آیذ ولا سس ال 
مرو +(الواقعة: ۹ ۷) به دلیل وجود روایات خاصی است که این حکم را از آیه استنباط کرده‌اند.(نک: 
طوسی» تهذیب الاحکام ۱/۱ ۱۲؛ حرّ عاملی» ۲۸۵-۳۸۶/۱) 

شاید به سختی بتوان فقیهی را یافت که بدون وحود روایت» به معنایی فراسیاقی و بی‌ضابطه‌ای از یک 
فراز قرآنی استناد کرده باشد» چه رسد به آن که در این زمینه اجماع وحود داشته باشد. بنابراین ادعای اجماع 
در استخراج معانی فراسیاقی بی‌ضابطه از فرازهای قرآنی؛ پذیرفتنی نیست و اتفاق فقهاء به معانی 
ضابطه‌مند و معانی مستند به روایات منحصر است. 

۷-۳- سیر عقلاء 

برخی نویسندگان برای این نظریه. این‌گونه استدلال آورده‌اند که: فراز تقطیع‌شده اگر مباینت صریح با 
صدر و سیاق کلام نداشته باشد. گرچه هماهنگ نباشد. می‌تواند حجت باشد و عقلاء با چنین فرازی به 
عنوان جمله‌ای تام و تمام برخورد می‌کنند و آن را مفاد مستقلی می‌دانند.(ایازی؛ 4 4۷؛ پیروزفر و 
حمالی‌راد. )٩۱-۹۰‏ 

نقد استدلال بر سيرة عقللاء 

سیرة عمومی عقلاء در محاورات آن است که تنها بر دلالت‌ها و ضوابط شناخته شدة عرفی تکیه داشته 
باشند و معانی و مقاصد هر سخنی را تنها در این چهارچوب. به گوینده منتسب می‌دانند و معتبر 
می‌شناسند؛ اما اگر تقطیع سخن, معنای جدیدی ایجاد کند که بر دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی 
منطبق نباشد» عقلاء نه تنها آن را معتبر نمی‌دانند» بلکه تقطیع‌کننده را مذْمّت می‌کنند و کار او را قبیح 
می‌شمارند. 
نتیجه کیری 

۱. آن دسته از معانی فراسیاقی که در چهارچوب دلالت‌های زبانی(مطابقی. تضمنیی التزامی اقتضاء 
تنبیه. اشاره و...) و ضوابط عقلاتی تعمیم(الغاء خصوصیّت» تنقیح مناط» طریق اولویت» تناسب حکم و 
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موضوع) قرار داشته باشند. معتبر و صحیح دانسته می‌شوند که اعتبار این قسم از معانی؛ به قرآن کریم 
اختصاص ندارد و در سخنان بشری نیز دارای اعتبار است. 

۲ آن دسته از معانی فراسیاقی که بر هیچ‌یک از دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم منطبق 
نیست و از تقطیع یک حمله از سایر قرانتش حاصل می‌شود. همان‌طور که در متن‌ها و سخنان بشری 
بی‌اعتبار است» در قرآن کریم نیز فاقد اعتبار است و انتساب آن‌ها به خداوند و قرآن کریم» از نظر علمی و 
عقلانی پذیرفتتی نیست. 

۳. در برخی روایات اهل‌بیت(ع) معانی فراسیاقی خارج از دلالت‌ها و ضوابط عرفی از فرازهایی از 
قرآن کریم استخراج شده است که با توجه به مقام عصمت. شأن تشریع و آگاهی از علوم غیب. از باب 
تعبّد به اهل‌بیت(ع) پذیرفته می‌شود؛ اما سایر مردمی که چنین شژونی ندارند را نمی‌توان با ایشان مقایسه 
کرد و اعتبار این‌گونه معانی از اهل‌بیت(ع) را مستلزم اعتبار آن از سایر مردم دانست. 

برای نظرية معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی» افزون بر روایات. دلایلی مانند عدم پیوستگی 
موضوعی آیات. ذو وجوه بودن قرآن» سخن برخی از مفسران. اعجاز قرآن اجماع فقهاء در استناد به این 
نوع فرازها و سيرة عقلاء ارانه شده است. ارزیابی این دلایل نشان می‌دهد در مواردی که معنای فراسیاقی از 
یک فراز قرآنی. بر دلالت‌های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم منطبق نباشد» هیچ‌یک از این دلایل» اعتبار و 
جواز انتساب آن به قرآن را اثبات نمی‌کند. 
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